
بیش از ۱۷۰ روز از آغاز جنگ رمضان 

ابوالفضل ولایتی

سپری ش��ده و پرونده ایران، بر خلاف 
تصویری که رئیس‌جمه��ور جنایتکار 
آمری��کا در هفته‌های نخس��ت از یک 
رویاروی��ی کوتاه، کم‌هزینه و زودفرجام 
ترس��یم می‌کرد، به دش��وارترین گره 
سیاست خارجی دوره دوم ریاست‌‌جمهوری او بدل شده است. کاخ سفید 
در این مدت به‌روشنی تمام ابزارهای متعارف و نامتعارف قدرت را آزموده؛ 
از بمباران و محاصره دریایی تا فشار دیپلماتیک، تحریم‌های چندلایه، 
تهدید، مذاکره غیرمستقیم، جنگ روایت‌ها و بسیج متحدان. با این همه، 
واشنگتن نه توانسته تهران را به تسلیم سیاسی وادارد، نه معادله تنگه 
هرم��ز را به وضعیت پیش از جنگ بازگردان��د و نه برای پایان منازعه، 

دستاوردی روشن و قابل عرضه به افکار عمومی آمریکا ارائه کند.
 ـرسانه‌ای آمریکا طی روزهای اخیر  در چنین بستری، دستگاه سیاسی 
2 گزاره را با حجمی کم‌س��ابقه وارد گردش خبری کرده و پروپاگاندای 
گس��ترده‌ای را به راه انداخته؛ نخس��ت، آغاز آنچه ترامپ »کوبنده‌ترین 
عملیات اقتصادی تاریخ« و اس��کات بسنت، وزیر تروریست خزانه‌داری 
آمریکا »بزرگ‌ترین انزوای اقتصادی هماهنگ‌شده در جهان« نامیده‌اند 
و دوم، ادعای ایجاد کریدوری در بخش جنوبی تنگه هرمز که توان ایران 
برای مدیریت و محدودسازی عبور کشتی‌ها را شکسته و جریان نفت را 

تا مرز عادی‌ شدن پیش برده است.
این 2 ادعا طی 3 روز، به خط اصلی ده‌ها گزارش، تحلیل و یادداشت 
در رسانه‌های آمریکایی، صهیونی، عربی، پارسی‌زبان معاند و حتی بخشی 
از فضای رسانه‌ای داخلی تبدیل شد. فاکس‌نیوز، بلومبرگ، وال‌استریت‌ 
ژورنال، آکسیوس، رسانه‌های عبری و شماری از شبکه‌های پارسی‌زبان 
معاند، هر یک بخشی از این تصویر را تکمیل کرده‌اند؛ تصویری که در آن 
ایران همزمان در حال از دست‌ دادن مهم‌ترین اهرم دریایی خود و مواجه‌ 
شدن با حلقه‌ای اقتصادی توصیف شده که قرار است »راه‌های تنفس« 

اقتصاد کشور را یکی پس از دیگری مسدود کند.
تصمیم امارات برای تعلیق مبادلات تجاری و مالی با ایران نیز فورا در 
همین چارچوب از سوی رسانه‌های جریان اصلی تفسیر شد. رسانه‌های 
مذکور با نامیدن دوبی به عنوان »ریه اقتصادی ایران« یا »شریان اکسیژن« 
تهران، اقدام ابوظبی را نه یک تصمیم دوجانبه، بلکه بخشی از معماری فشار 
واشنگتن برای قطع شبکه‌های مالی، بازصادراتی و لجستیکی ایران بازنمایی 
کرده‌اند؛ صورت‌بندی‌ای که از واقعیت عبور کرده و وارد قلمروی عملیات 
روانی رسانه‌های ضدایرانی شده و نوید فروپاشی جمهوری اسلامی)!( در 

آینده نزدیک را داده است.

با وجود فضاسازی شکل گرفته پیرامون تحرکات آمریکایی‌ها و نقش 
رسانه‌ها در بسط آن، با نگاهی به گزارش‌های همین رسانه‌ها در هفته‌های 
گذشته، به‌روشنی ش��کاف آشکاری میان روایت تازه و واقعیت میدانی 
قابل مشاهده است. داده‌های »کپلر« که بارها از سوی رویترز، سی‌ان‌ان و 
رسانه‌های اقتصادی دنیا مورد استناد قرار گرفته، در جدیدترین گزارش، 
از سقوط شدید تردد دریایی نسبت به سطح پیش از جنگ حکایت دارد. 
به گزارش کپلر، عبور کشتی‌ها در مقاطع متعدد به تک‌رقمی یا نزدیک 
به آن رسیده و متوسط 10 روزه نیز در سطوحی بسیار پایین‌تر از وضعیت 
عادی باقی مانده است. از سوی دیگر، آنچه آکسیوس به نقل از 2 مقام 
آمریکا »کریدور جنوب« نامیده، در عمل نه بازگشت آزادی کشتیرانی، بلکه 
یک سازوکار نظامی پیچیده متکی بر حرکت شبانه، زمان‌بندی کاروان‌ها، 
هماهنگی با دولت‌های مرتجع عرب و پوشش جنگنده‌های آمریکایی است 
که تاکنون نیز مستنداتی متقن دال بر عبور بالای کشتی‌ها از این کریدور 

قابل رویت و تایید نبوده است‌.
فضای حاکم بر بازار انرژی نیز چندان با روایت »عادی‌ شدن« سازگار 
نیس��ت. نفت برنت پس از تش��دید تنش‌ها و اعلام بسته جدید فشار 
اقتصادی آمریکا دوباره به بالای ۹۰ دلار بازگشت و هزینه حمل، بیمه و 
ریسک کشتیرانی در منطقه همچنان بالا باقی مانده است. این واقعیت 
به خودی‌ خود نش��ان می‌دهد بازار هنوز هرمز را یک متغیر حل‌ش��ده 
تلقی نمی‌کند. به واقع آنچه در حال وقوع است، نه »بازگشت به وضعیت 
عادی«، بلکه س��ازگاری پرهزینه بازار با یک نظم موقت، نظامی‌شده و 
ش��کننده اس��ت که هر آن با سیاست جدیدی از سوی تهران می‌تواند 

دستخوش دگرگونی شود.
از همین زاویه، موج تازه تبلیغات آمریکا را باید بخشی از یک عملیات 
روانی چندلایه قلمداد کرد؛ عملیاتی که پس از فرسایش کارایی گزینه 
نظامی و ناکامی در تحمیل نتیجه سیاسی فوری، اکنون می‌کوشد »ادراک 
شکست ایران« را جایگزین »واقعیت تسلیم ایران« کند. ضریب‌دهی به 
2 روایت مذکور در خلال ۷۲ س��اعت اخیر، عمدتا با اهداف زیر دنبال 

شده است.
۱- فرسایش امید اجتماعی و شکستن تصویر تاب‌آوری

نخس��تین هدف، ضربه‌ زدن به سرمایه روانی جامعه ایران است. در 
هفته‌های گذشته، حتی شماری از رسانه‌های غرب اذعان کردند فشار 
گس��ترده نظامی، تحریم، خس��ارات زیرساختی و محاصره نتوانسته‌اند 
جمهوری اسلامی را به فروپاشی سیاسی یا تسلیم راهبردی وادار کنند. 
از ریسپانسیبل استیت‌کرفت تا فارن‌ پالیسی، بارها بر توان ایران برای ادامه 
جنگ، حفظ شبکه‌های تأمین، بازسازی بخشی از توانمندی‌ها و تحمیل 
هزینه متقابل تأکید کرده‌اند. اکنون روایت »محاصره کامل« و »شکستن 

کنترل هرمز« مأموریت دارد این ادراک را معکوس کند تا ذهنیت جامعه 
را نسبت به دستاوردهای مقاومت با وجود هزینه‌های احتمالی، ناامید کند 
و به این برداشت سوق دهد که ادامه ایستادگی صرفا اتلاف منابع و زمان 
است. عملیات روانی مذکور نه با انکار دشواری‌ها، بلکه با تبدیل دشواری 
به احساس بن‌بست و یأس سیاسی در مسیر شکست تاب‌آوری جامعه 

ایرانی گام نهاده است.
۲- جابه‌جایی نقطه ثقل مذاکرات از معامله منصفانه به عقب‌نش�ینی 

یک‌جانبه
هدف دوم، تغییر موقعیت روانی تهران پیش از هر مذاکره احتمالی 
است. ایران طی هفته‌های اخیر بازگشایی کامل هرمز را به مجموعه‌ای از 
مطالبات گره زده؛ از رفع محاصره و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده تا 
دریافت غرامت و تضمین پایان جنگ. واشنگتن می‌کوشد این تلقی را القا 
کند که مهم‌ترین اهرم چانه‌زنی ایران )تنگه هرمز(، در حال زایل‌ شدن 
است و در همان حال، شبکه‌های مالی و تجاری کشور نیز یکی پس از 
دیگری هدف قرار می‌گیرند. در چنین فضایی، هدف آن است که مذاکره 
از »تبادل امتیاز« به »مدیریت خسارت« تغییر ماهیت دهد؛ یعنی تهران 
به‌ جای مطالبه امتیاز متقابل، برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن شرایط به 
میز بازگردد. همزمانی تبلیغات درباره کریدور جنوب و »عملیات اقتصادی 

همه‌جانبه« دقیقا برای ساخت همین ذهنیت طراحی شده است.
۳- حذف تدریجی مطالبات ایران از دستور کار توافق احتمالی

سومین هدف، بی‌اعتبارسازی تدریجی مطالباتی است که تهران طی 
ماه‌های اخیر در مذاکرات مطرح کرده. اگر این گزاره در افکار عمومی و 
حتی میان بخشی از نخبگان ایرانی جا بیفتد که آمریکا بدون توافق قادر 
به عبور دادن نفت از هرمز و تش��دید همزمان محاصره اقتصادی است، 
آنگاه مطالباتی مانند دریافت غرامت جنگ، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌، 
رفع محاصره، دریافت عوارض یا پذیرش نقش تنظیم‌گر ایران در هرمز، 
به‌تدریج »زیاده‌خواهی« یا »فرصت‌سوزی« تعبیر خواهد شد. این همان 
عملیات پیشینی بر ذهن مذاکره‌کننده است؛ کاهش سطح انتظار پیش 
از شروع گفت‌وگو. در این چارچوب، رسانه نه صرفا گزارشگر روند سیاسی، 

بلکه ابزار شکل‌دهی به سقف مطالبات طرف مقابل می‌شود.
۴- وادارسازی ایران به عقب‌نشینی از پرونده‌های منطقه‌ای

چهارمین هدف، فراتر بردن فشار اقتصادی از پرونده هرمز و تبدیل آن 
به اهرمی برای بازآرایی سیاست‌های منطقه‌ای ایران در حمایت از محور 
مقاومت است. واشنگتن بارها در تحریم‌های اخیر، شبکه مالی ایران، ناوگان 
نفتی، گروه‌های مقاومت، مسیرهای انتقال ارز و تجارت منطقه‌ای را در 
یک منظومه واحد تعریف کرده است. از این منظر، فشار اقتصادی قرار 
نیست صرفا تهران را به بازگشایی هرمز وادار کند؛ هدف بزرگ‌تر، تبدیل 

فشار معیشتی به ابزاری برای گرفتن امتیاز در جبهه‌های لبنان، عراق، 
یمن و سایر پرونده‌های منطقه‌ است. وقتی رسانه‌های غرب همزمان از 
پایان جنگ در لبنان با میانجی‌گری آمریکا، محدودسازی نیروهای متحد 
ایران و بازگشایی تنگه هرمز سخن می‌گویند، در واقع در حال ساخت 
یک »بسته تسلیم چندجبهه‌ای« هستند؛ بسته‌ای که قرار است هزینه 

اقتصادی داخلی، ضامن پذیرش آن شود.
 ـاجتماعی ۵- تبدیل نارضایتی اقتصادی به موتور فشار سیاسی 

صریح‌ترین بخش این راهبرد را اس��کات بس��نت آش��کار کرد. وزیر 
خزانه‌داری آمریکا نه‌‌تنها از »فشار حداکثری« سخن گفت، بلکه هدف 
نهایی آن را به‌ صراحت »سرنگونی« جمهوری اسلامی عنوان کرد. این 
موضع نشان می‌دهد فشار اقتصادی در محاسبات بخشی از دولت آمریکا 
صرفا ابزار مذاکره نیس��ت، بلکه قرار است از مسیر تورم، کاهش قدرت 
خرید مردم، اختلال تجاری و انقباض منابع ارزی، شکاف میان جامعه و 
حاکمیت را تعمیق کند. به همین دلیل رسانه‌های معاند با وسواس ویژه بر 
عباراتی چون »فروپاشی«، »مرگ پول ملی«، »ریه اقتصادی بسته‌شده« و 
»محاصره کامل« تمرکز می‌کنند. مساله صرفا توصیف فشار نیست، هدف، 
تبدیل فشار به انتظار فروپاشی و سپس تبدیل انتظار فروپاشی به رفتار 
اجتماعی است. در این مدل، شورش یا اعتراض نه محصول مستقیم رسانه، 
بلکه نتیجه پیوند نارضایتی واقعی با یک چارچوب روایی هدایت‌شده است.

۶- ساخت یک »پیروزی قابل فروش« برای ترامپ در داخل آمریکا
آخرین هدف، اساسا مصرف داخلی دارد. ترامپ وارد مرحله‌ای شده که 
تداوم جنگ ضد ایران، به یکی از آسیب‌پذیری‌های سیاسی او در آستانه 
انتخابات میان‌دوره‌ای ماه آبان تبدیل شده است. افت محبوبیت، افزایش 
قیمت انرژی، فرسایش مهمات و اختلاف درون جریان ماگا، همگی به 
پرونده ایران گره خورده‌اند. کاخ سفید در چنین شرایطی نیازمند تولید 
یک تصویر پیروزمندانه است؛ حتی اگر پیروزی سیاسی و نظامی واقعی 
حاصل نشده باشد. ادعای »کنترل کامل هرمز«، »نابودی نیروی دریایی 
و هوایی ایران«، »محاصره 100 درصد موفق« و اکنون »بزرگ‌ترین جنگ 
اقتصادی تاریخ« همگی اجزای یک روایت واحدند: ترامپ باید بتواند به 
رأی‌دهنده آمریکایی بگوید جنگ را نباخته، ابتکار عمل را در دست دارد 
و ایران در آستانه عقب‌نشینی است. به بیان دیگر، عملیات روانی علیه 

تهران همزمان بخشی از کارزار انتخاباتی در واشنگتن است.
نتیجه‌گیری■■

»تحریم بی‌سابقه« در ادبیات سیاسی آمریکا در مواجهه با تهران مسبوق 
به سابقه است. دولت کلینتون دهه ۱۹۹۰ تحریم‌های جامع اقتصادی 
علیه ایران را در قالب اقدامی بی‌سابقه معرفی می‌کرد، دولت اوباما در اوج 
فشارهای منتهی به برجام از »سطح بی‌سابقه فشار« و »فلج‌کننده‌ترین 

تحریم‌های تاریخ« سخن به میان آورد و دولت نخست ترامپ نیز سال 
۲۰۱۸ بازگشت تحریم‌ها را »بی‌سابقه‌ترین، بزرگ‌ترین و شدیدترین بسته 
تحریمی« علیه ایران توصیف کرد. اکنون نیز همان واژه‌ها با بسته‌بندی 
تازه‌ای بازتولید شده‌اند. بنابراین »بی‌سابقه« بیش از آنکه وصفی فنی باشد، 

یک سازه تبلیغاتی برای القای نقطه عطف و شوک روانی است.
همین منطق درباره »کریدور جنوب« نیز صادق است. تلاش آمریکا 
برای راه‌اندازی یک مسیر موازی را نمی‌توان نادیده گرفت اما تبدیل آن 
به ادعای »شکستن کنترل ایران« یا »بازگشت عادی تجارت« با واقعیت 
میدانی فاصله عمیقی دارد. تردد همچنان به‌ش��دت پایین‌تر از س��طح 
پیش از جنگ است، بخش قابل‌ توجهی از عبورها به صورت خاموش و 
با هزینه‌های امنیتی بالا انجام می‌شود و بازار نفت نیز هنوز برای ریسک 
هرمز حق بیمه قابل‌ توجهی طلب می‌کند. داده‌های کپلر در ۲۰ آگوست 
نشان داد تنها ۹ کشتی کالایی در هر یک از 2 روز سه‌شنبه و چهارشنبه 

از تنگه عبور کرده‌اند.
آنچه امروز در کاخ سفید و شبکه رسانه‌ای پیرامون آن دیده می‌شود، 
ادامه همان الگوی آشنایی است که طی ماه‌های نبرد نظامی بارها تکرار 
ش��د؛ از وعده‌های مکرر ترامپ درباره دس��تیابی قریب‌الوقوع به توافق و 
پایان جنگ تا ادعای نابودی کامل توان نظامی ایران و از سخنان بسنت 
درباره اسکورت موفق کشتی‌ها تا روایت فروپاشی قریب‌الوقوع جمهوری 
اسلامی. فاصله میان این ادعاها و تحولات میدانی، کم‌کم به چالشی برای 

اعتبار آمریکا در جامعه جهانی تبدیل شده است.
ناکامی واش��نگتن در تحقق اهداف اعلامی جنگ س��وم تحمیلی، 
تاب‌آوری کم‌نظیر ایران در برابر فشار نظامی و اقتصادی و نگرانی فزاینده 
ترامپ از هزینه سیاسی جنگ در آستانه انتخابات کنگره، کاخ سفید را به 
سوی تشدید »مدیریت ادراک« سوق داده است. آنچه اکنون به عنوان 
»عملیات اقتصادی همه‌جانبه« و »شکس��تن هرمز« فروخته می‌شود، 
بیش از آنکه نشانه یک پیروزی تثبیت‌شده باشد، تلاشی برای ساختن 
تصویری از پیروزی در شرایطی است که نتیجه نهایی جنگ همچنان 
با مطالبات ابتدایی آمریکا فاصله گس��ترده‌ای دارد. وال‌استریت ژورنال 
در گزارشی به‌درستی عنوان کرد هدف جنگی ترامپ در مقطع کنونی 
از توافق هس��ته‌ای به بازگشایی هرمز تنزل کرده است. به زعم روزنامه 
آمریکایی، جنگ به آزمون »چه کسی زودتر تسلیم می‌شود« تبدیل شده 
و ایران با وجود آسیب اقتصادی، خود را با شرایط جدید تطبیق داده و 
بر استفاده از موقعیت جغرافیایی هرمز برای افزایش هزینه‌های آمریکا 
حساب کرده است. درست در همین شکاف میان واقعیت و روایت است 
که عملیات روانی واشنگتن معنا می‌یابد: ساختن شکست در ذهن حریف، 

بدون آنکه چنین شکستی در میدان رخ داده باشد.

»وطن امروز« گزارش می‌دهد؛ بررسی 6 هدف عملیات رسانه‌ای آمریکا علیه ایران در پرونده هرمز

وانی ترامپ در تنگه ر

ایران
شنبه 31 مرداد ‌1405

وطن‌امروز    شماره 4690

گروه سیاس�ی: سفر اخیر رئیس مجلس ش��ورای اسلامی به عراق، 
تنها یک رایزنی معمول پارلمانی یا اقتصادی میان 2 همسایه نبود، 
بلکه در مقطعی انجام ش��د که پس از جنگ 6 ماهه آمریکا و رژیم 
صهیونیستی علیه ایران، معادلات امنیتی غرب آسیا در حال بازتعریف 
است و یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی کشورهای منطقه، چگونگی 
جلوگیری‌شان از تبدیل شدن سرزمین‌شان به مبدأ حملات آمریکا 

علیه کشورمان است.
در چنین شرایطی، به اعتقاد تحلیلگران، سفر محمدباقر قالیباف به 
بغداد را می‌توان از یک زاویه دیگر نیز مورد توجه قرار داد؛ این سفر در 
کنار موضوعات سیاسی، اقتصادی و پارلمانی، حامل یک پیام امنیتی 
برای بغداد بود: عراق نباید اجازه دهد خاک و آس��مان این کش��ور به 
مبدأ انجام حملات تجاوزکارانه علیه ایران تبدیل ش��ود. این مس��اله 
به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارد که عراق همزمان با حفظ روابط خود 
با تهران، همچنان میزبان نیروها و تأسیسات نظامی آمریکاست و در 
جنگ‌های 12 و 40 روزه نیز خاک و حریم هوایی این کشور بارها در 
اقدامات نظامی آمریکا علیه ایران مورد استفاده قرار گرفت. از این منظر، 
گفت‌وگوهای قالیباف با مقامات امنیتی و قضایی عراق، مجموعه‌ای از 

پیام‌های سیاسی و امنیتی را در خود جا داده بود.
در همین چارچوب، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های رئیس قوه مقننه 
در جریان س��فر به عراق، حض��ورش در جمع رزمندگان، جانبازان و 
خانواده شهدای حشدالشعبی در جوار مزار شهید ابومهدی مهندس بود.
قالیباف در این مراس��م که دیروز انجام ش��د، با خطاب قرار دادن 
دشمنان امت اسلام، آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد: وحدت 
میان امت اسلام به‌ویژه 2 ملت ایران و عراق هرگز گسستنی نیست. 
این پیوند در جوار مرقد مطهر حضرت امیرالمؤمنین)ع( شکل گرفته 
و ملت‌های 2 کشور برای این باور جان و خون داده و مبارزه کرده‌اند.

رئیس مجلس در ادامه به تجربه مش��ترک ایران و عراق در برابر 
تهدیدهای امنیتی اشاره و بیان کرد: آن روزی که 2 کشور و ملت به 
یکدیگر نیاز داشتند، مانند زمانی که آمریکا و رژیم صهیونیستی در عراق 
از داعش حمایت کردند، رزمندگان ایرانی در کنار رزمندگان عراقی قرار 
گرفتند. به گفته قالیباف، در تجاوز اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی 
علیه ایران در جنگ رمضان نیز رزمندگان و ملت عراق به میدان آمدند 

و از ایران حمایت کردند.
وی در این میان، خون ش��هیدان حاج‌قاسم سلیمانی و ابومهدی 
مهندس را نماد مهم این مبارزه مشترک و مقاومت دانست؛ 2 فرمانده‌ 

شهیدی که خون‌شان در همین سرزمین به یکدیگر پیوند خورد.
قالیباف س��پس با اشاره به تجربه جنگ اخیر تأکید کرد ایران و 
عراق همان‌گونه که در جنگ رمضان در برابر آمریکا ایستادند و »طعم 
تلخ شکست« را به این کشور چشاندند، بار دیگر نیز در مقابل استکبار 
خواهند ایستاد. رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر 
اینکه جبهه مقاومت امروز از هر زمان دیگری در برابر رژیم صهیونیستی 
و آمریکا زنده‌تر و فعال‌تر اس��ت، به نقش حضرت امام خمینی)ره( و 
حضرت امام ش��هید خامنه‌ای در شکل‌گیری و تداوم جبهه مقاومت 
اشاره و اظهار کرد: آنچه امروز در برابر قدرت هژمونیک آمریکا ایستاده 
و این قدرت را در منطقه به شکست کشانده، به برکت خون شهدا و 

روحیه مبارزه رهبر شهید انقلاب اسلامی است.
 از حشدالشعبی تا دستگاه امنیتی عراق■■

رئیس مجلس شورای اسلامی و هیأت پارلمانی ایران، صبح پنجشنبه 
۲۹ مرداد نیز با فائق زیدان، رئیس ش��ورای عالی قضایی عراق دیدار 
و گفت‌وگ��و کردند. این دیدار در ادامه رایزنی‌های قالیباف با مقامات 

عالی‌رتبه عراق در روز نخست سفر انجام شد و موضوع همکاری‌های 
قضایی و حقوقی میان 2 کشور در کانون آن قرار داشت.

وی سپس در دومین برنامه روز دوم سفر هیأت پارلمانی ایران به 
عراق، با قاسم العبودی، مشاور امنیت ملی عراق دیدار و گفت‌وگو کرد؛ 
دیداری که با توجه به شرایط امنیتی منطقه و تحولات پس از جنگ 
اخیر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. حضور مشاور امنیت ملی عراق در 
برنامه‌های سفر رئیس مجلس، در کنار دیدار رئیس شورای عالی قضایی، 
نشان می‌دهد رایزنی‌های تهران و بغداد تنها به مناسبات پارلمانی و 
اقتصادی محدود نبوده و مسائل قضایی، امنیتی و راهبردی نیز بخش 

مهمی از دستور کار این سفر را تشکیل داده است.
مهم‌تری��ن بخش برنامه روز دوم س��فر قالیباف ام��ا بعد از ظهر 
پنجشنبه در کربلای معلی رقم خورد؛ جایی که رئیس مجلس شورای 
اسلامی به نمایندگی از حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای رهبر 
انقلاب اسلامی در مراسم چهلمین روز تدفین پیکر مطهر رهبر شهید 
انقلاب شرکت کرد و در جمع مردم و مسؤولان حاضر در این مراسم 

به سخنرانی پرداخت.
رئیس مجلس با اشاره به مأموریت خود در این مراسم گفت: برای 
رساندن سلام گرم حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی‌خامنه‌ای و 

ملت ایران به مردم عراق در این مراسم حضور یافته‌ام.
رئیس مجلس در ادامه، از حضور گسترده میلیونی مردم عراق در 
مراس��م تشییع تاریخی پیشوا و سیدالشهدای امت قدردانی و اظهار 
کرد: ملت عراق در این مراسم »حق برادری را به جا آورد و جهان را 
حیرت‌زده کرد«. قالیباف سپس به یکی از مهم‌ترین محورهای سخنان 
خود پرداخت و گفت: دشمنان هر اندازه تلاش کرده‌اند ایران و عراق را 
از یکدیگر دور کنند، نتیجه معکوس گرفته‌اند. به گفته او، »هر قدمی 
که دشمنان 2 کشور برای دور کردن ما از همدیگر برداشتند، ما 2 قدم 

به یکدیگر نزدیک‌تر شدیم«.
رئیس قوه مقننه عمق پیوند 2 ملت را ناشی از تاریخ، جغرافیا و 

اعتقادات مشترک به‌ویژه ارادت به اهل‌ بیت)ع( دانست اما در عین حال 
بر یک عامل سیاسی و راهبردی مهم در نزدیک شدن تهران و بغداد 
تأکید کرد: امتناع مشترک 2 کشور از پذیرش دخالت کشورهای بیگانه 

در سرنوشت مردم منطقه.
قالیباف افزود: تهران و بغداد در آینده باید به عنوان 2 ملتی شناخته 
شوند که نپذیرفتند »پاورقی روایت‌های دیگران« باشند و سرنوشت‌شان 

در پایتخت دولت‌های غربی نوشته شود.
اظهارات قالیباف در پاسخ به اقدام مشکوک رئیس پارلمان عراق بود. 
پس از دیدار رئیس مجلس ایران با هیبت حلبوسی، صفحه قالیباف در 
شبکه اجتماعی ایکس، تصویری از وی منتشر کرد که در پس‌زمینه‌ آن، 
عبارت خلیج فارس درج شده بود که صفحه هیبت حلبوسی برای پاسخ 
به آن، تصویری با عبارت مجعول درج کرد. قالیباف سپس از امنیت 
به عنوان یکی از دستاوردهای مقاومت گفت و تأکید کرد: اگر ایران و 
عراق توانسته‌اند با مقاومت، ایستادگی ملت‌های خود و کمک متقابل، 
امنیت را در کشورهای‌شان برقرار کنند، اکنون باید همین همکاری را 
به حوزه رفاه، توسعه و پیشرفت اقتصادی 2 ملت گسترش دهند. وی 
در همین چارچوب تأکید کرد س��فرش به عراق »برای تکرار کلمات 
بدون پشتوانه انجام نشده و 2 کشور »دستور کار روشنی« برای ارتقای 
امنیت و ثبات، کوتاه کردن دست بیگانگان و تعریف پروژه‌هایی دارند 

که بتواند به بهبود زندگی مردم 2 کشور کمک کند«.
اقتصاد؛ ضلع دوم نقشه راه تهران و بغداد■■

بخش مهم دیگری از برنامه سفر قالیباف به عراق به نشست فعالان 
اقتصادی 2 کشور اختصاص یافت. نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی 
ایرانی و عراقی با رئیس مجلس و هیأت پارلمانی همراه، روز پنجشنبه 
در سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد برگزار شد؛ نشستی که در 
آن قالیباف تلاش کرد تصویری روشن‌تر از ظرفیت‌های اقتصادی 2 

کشور و موانع موجود در مسیر توسعه روابط ارائه کند.
یکی از محورهای مهم س��خنان رئیس مجلس در این نشس��ت، 

ظرفیت نیروی انسانی مناطق مرزی ایران بود. وی با اشاره به وجود 
نیروی کار هوشمند، کارآمد و مستعد در شهرهای مرزی کشور گفت: 
ایران و عراق می‌توانند از این ظرفیت فنی و تخصصی استفاده کنند 
و عراق به عنوان یک کش��ور دوست می‌تواند از توان این نیروها بهره 
ببرد. تحقق این ظرفیت نیازمند طراحی یک نقشه راه دقیق و منسجم 

اقتصادی و تجاری میان 2 کشور است.
قالیباف در ادامه س��خنان خود از اقتصاد عبور کرد و بار دیگر به 
موضوع امنیت و رویکرد ایران در برابر تهدیدهای خارجی پرداخت. وی 
تصریح کرد: »ایران نه جنگ‌طلب است و نه به دنبال جنگ اما به عنوان 
یک کشور مسلمان، به یک اصل در امت اسلام باور دارد و آن اینکه اجازه 
نمی‌دهد افرادی بیایند عزت و شرف ملت‌ها را لگدمال کنند و بروند«.

۷۵ درصد حمل‌ونقل دریایی دنیا در اختیار جهان اسلام است■■
رئیس نهاد قانونگذاری کش��ور در ادامه ب��ه ادعاهایی که ایران را 
جنگ‌طلب معرفی می‌کنند پاسخ داد و بیان کرد: اتفاقا کسانی که جنگ 
را تجربه کرده‌اند، بیش از مدعیان صلح ارزش واقعی صلح را می‌دانند.
قالیباف با بیان اینکه »کس��ی قدر صل��ح را می‌داند که جنگیده 
باش��د« تأکید کرد: دیپلماسی زمانی ارزش و قدرت پیشبرد دارد که 
پشتوانه آمادگی برای دفاع وجود داشته باشد. اگر کشوری برای جنگ 
آماده نباش��د، در زمان اس��تفاده از دیپلماسی نیز کسی به حرف آن 

توجه نخواهد کرد.
قالیباف در ادامه سخنان خود، یک بار دیگر از موقعیت ژئوپلیتیک 
ایران، عراق و کشورهای اسلامی به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع قدرت 

این کشورها یاد کرد.
رئیس مجلس با اشاره به اینکه ایران و عراق نزدیک نیم قرن است 
در وضعیت‌های��ی مانند »نه جنگ و نه صل��ح« یا »هم جنگ و هم 
صلح« قرار گرفته‌اند، این وضعیت را غیرطبیعی دانس��ت و ادامه داد: 
مگر انسان چقدر عمر می‌کند که ۵۰ سال از زندگی خود را در چنین 

شرایطی سپری کند؟

وی گفت: برخی تلاش می‌کنند مسؤولیت این وضعیت را متوجه 
کشورهای منطقه کنند، در حالی که از نظر او، این شرایط را دشمنی 
ایجاد کرده که پس از مشاهده ظرفیت نیروی انسانی، منابع خدادادی 
و موقعیت ژئوپلیتیک ایران، عراق و سایر کشورهای اسلامی، به این 

منطقه طمع کرده است.
قالیباف برای توضیح اهمیت این موقعیت جغرافیایی به تنگه هرمز، 
خلیج فارس، باب‌المندب و کانال سوئز در مدیترانه اشاره و اظهار کرد: 
جغرافیای این مناطق به گونه‌ای است که ۷۵ درصد حمل‌ونقل دریایی 
جهان که اساس آن بر حمل‌ونقل دریایی است، در اختیار کشورهای 

مسلمان قرار گرفته است.
دشمن برای چپاول منابع ما به منطقه آمده ■■

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش خطاب 
به فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی اظهار کرد: اگر منابع طبیعی و مواد 
اولیه کشورهای مسلمان مورد بررسی قرار گیرد، مشخص می‌شود یکی 
از دلایل حضور قدرت‌های خارجی در منطقه، دسترسی به همین منابع 
است. قالیباف تأکید کرد: کشورهای منطقه باید در چنین شرایطی 
برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه برنامه‌ریزی کنند تا بتوانند از این 

فشارها عبور کنند.
با ارزهای ملی به دهان ارز آمریکایی بزنیم■■

قالیباف همچنین یکی از راه‌های عبور از فشار اقتصادی را کاهش 
وابستگی به دلار و استفاده از ظرفیت ارزهای ملی دانست.

وی افزود: امروز امکان انجام مبادلات تجاری با ارزهای ملی وجود 
دارد و باید با استفاده از این ظرفیت »به دهان ارز آمریکایی زد«. رئیس 
مجلس با بیان اینکه دوران س��یطره آمریکا بر جهان گذش��ته است، 
تصریح کرد: »کش��ورهای منطقه هنوز به اندازه کافی به فرصت‌های 

ایجادشده توجه نکرده‌اند«.
 امنیت و اقتصاد؛ 2 بال یکدیگر■■

یکی از مهم‌ترین گزاره‌های اقتصادی قالیباف در این نشست، تأکید بر 
ارتباط مستقیم میان امنیت و اقتصاد بود. رئیس مجلس این دو را »2 بال 
یکدیگر« توصیف کرد و گفت: اقتصاد برای پرواز به پایه امنیت نیاز دارد.
به گفته قالیباف، اگر امنیت برقرار نباش��د، سرمایه‌گذاری شکل 
نمی‌گیرد و سرمایه وارد کشور نمی‌شود؛ بنابراین هر نوع توسعه اقتصادی 
نیازمند امنیت است. در طرف مقابل نیز اگر امنیت ایجاد شود و با اقتصاد 
و توسعه اقتصادی تداوم نیابد، همان امنیت نیز نمی‌تواند پایدار بماند.

رئیس مجلس سپس از ظرفیت روابط ایران و عراق برای اثرگذاری 
بر سایر کشورهای منطقه، به‌ویژه کشورهای عرب گفت و تأکید کرد: 
2 کشور باید قدر سابقه تاریخی، تمدنی و جغرافیایی خود را بدانند، 

چرا که این روابط از عمق و ظرفیت بالایی برخوردار است.
مسیر ایران و عراق تا مدیترانه از حوزه مقاومت می‌گذرد■■

قالیباف در بخش پایانی سخنان خود، بار دیگر بر اهمیت ظرفیت‌های 
دریایی و ژئوپلیتیک منطقه تأکید کرد و افزود: هر اندازه ایران و عراق 
بتوانند از فرصت‌های دریایی خلیج فارس استفاده کنند، به نفع 2 کشور 
خواهد بود. وی در همین زمینه به سیاست‌های چین اشاره کرد و گفت: 
ایران و عراق باید از تجربه کشورهای دیگر در استفاده از ظرفیت‌های 

جغرافیایی و تجاری خود درس بگیرند.
رئیس مجلس همچنین مسیر ایران و عراق تا مدیترانه را 
متشکل از کشورهای حوزه مقاومت دانست و این مسیر را یکی 
از مهم‌ترین محورهای ژئوپلیتیک منطقه توصیف کرد؛ مسیری 
که از نگاه او از مؤلفه‌های بزرگ قدرت و اس��تقلال کشورهای 

منطقه محسوب می‌شود.

قالیباف در جمع رزمندگان حشدالشعبی: ایران و عراق باز هم طعم شکست را به آمریکا خواهند چشاند

2 ملت، یک دشمن


